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 چكيده

به عنوان » حفاظت از محيط زيست«هدف اين پژوهش تحليل مباني ديني 
روش است. يك هدف تربيتي با شيوه توصيفي، تحليلي و استنتاجي

توان به صورت يك پيوستار در نظر گرفت كه با تحليلي را مي ـ توصيفي
. ماهيت انجامد شود و به تحليل و در نهايت استنتاج مي توصيف آغاز مي

هاي مورد نياز، از منابع  پژوهش كيفي و از نوع تحقيقات بنيادي است. داده
دهد ج تحقيق نشان مياست. نتاياي و الكترونيكي استخراج گرديدهكتابخانه

اي در ايجاد نگرش و  كننده زيستي نقش تعيين كه دانش و اطلاعات محيط
ها در قالب هدف زيستي دارند و توليد اين دانش بروز رفتارهاي مناسب محيط

زيست به عنوان يك  تربيتي از وظايف نظام آموزشي است. حفاظت از محيط

، قرآنطبيعت از منظر د؛ زيرا هدف تربيتي بايد مبتني بر مباني ديني باش

مند، هدفمند، آيت و تجلي صفات و اسماء الهي مخلوق مستمر خداوند، نظام
شود و از سوي ديگر، از است كه بر اساس تدبير حكيمانه الهي اداره مي

 ، طبيعت مسخر و در اختيار انسان است. قرآنديدگاه 

زيست، هدف  مباني ديني، حفاظت از محيط كليدي:هاي  هواژ

  تربيتي. 

  

  

Abstract 
The aim of this study is to analyze religious 
principles of “environmental protection" as a 
training goal through a descriptive, analytic, 
deductive approach. The appendix which begins 
with description and results in the analysis and 
deduction. The essence of the research is 
qualitiative, and its type is fundamental research. 
Required data were gathered from electronic and 
library resources. The results of the study revealed 
that environmental knowledge has an important 
role in attitude framing and subsequent behavior 
appropriate to the environment. In addition, 
generating such attitudes in the frame-work of 
training goal is among the responsi-bilities of 
education system. The environmental protection as 
a goal of education should be based on religious 
grounds because nature, based on the holy Quran- 
as a God's creation- is systematic, purposeful, and 
also is manifestation of the divine names and 
attributes and is governed by divine wisdom. 
Furthermore, the nature is at the service of human 
beings based on Quran.  
 
Keywords: Religious Principles, Environmental 
Protection, Training Goal. 
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  مقدمه
زيست يكي از مواهب الهي است كه بستر تداوم حيات بشر است. محيط

زندگي انسان و ساير موجودات را   به عبارت ديگر، محيطي است كه
). انسان براي Soltani, 1993: 1با آن برهم كنُش دارد ( ،فراگرفته

نيازمند است. در محيط زيست  زيست سالمرشد و تعالي خود به محيط
با يكديگر قرار دارند. اين  ستييز سالم تمام عوامل درگير، در تعادل محيط

هاي طبيعي زمين، مثل آب، خاك و هوا بصورت خدادادي تعادل در محيط
انسان با  .زيست، بر هم زدن اين تعادل استتخريب محيط است.نهفته

زيست را برهم تعادل محيطرويه و خارج از ظرفيت، دخل و تصرف بي
شود. شروع انقلاب صنعتي، تسلط انسان را زند و باعث تخريب آن ميمي

يافت، بشر بر طبيعت، فزوني مي بر طبيعت بيشتر كرد و هرچه احاطه
 ،لي از اين قبيلئطلبي و مسا علت عدم آگاهي، منفعتهآن ب سوي هم

نه  بشر اي علميهكرد. پيشرفتزيست، افزايش پيدا ميتخريب محيط
زيست او نبوده است بلكه هر روز انسان را با مشكلات  تنها به نفع محيط

انسان   سيختهگ است. دخل و تصرف لجاممواجه كرده زيستي  محيطجديد 
حد و حصر او از منابع طبيعي منجر به كشي بي زيست و بهرهدر محيط

است. جهان شاهد شماري در زمين شده بار بيوقايع و فجايع زيان
است كه زندگي فردي و  عظيم و فراواني ستييز محيط مشكلات 

- هكرداجتماعي انسان، حيات طبيعت و جهان را با تهديد جدي رو به رو 
انسان در ايجاد برخي از اين مشكلات مانند تغيير اقليم نقشي ندارد. است. 

، حاصل نوع ها و مشكلات اين گرفتاريبرخي از   رسد ريشهبه نظر مياما 
انسان با توجه به فهم و شناختي . ط استـانسان با محي تباطراخاصي از 

تواند روابط و رفتارهاي خود را با  كند، مي زيست كسب مي كه از محيط
زيست را ابَزار و كالاي مصرفي  زيست تنظيم كند. اگر انسان محيط محيط

 داند، اين نحوهبپندارد و خود را مجاز به هر گونه دخل و تصرف در آن ب
شود كه خاصي در فرد ميزيستي  محيطگيري رفتارهاي  تفكر باعث شكل

زيستي است. هرگونه اقدام براي مقابله با  هاي محيط آن، بحران نتيجه
در گرو فهم و شناخت عواملي است كه باعث  زيستي هاي محيطبحران

   شود.ها مياين بحران
مخلوقات است و طبيعت براي او اي ديني، انسان اشرف ه آموزهطبق 

گيرد. اما بشر هنگام  خلق شده است تا براي رفع نيازهاي خود از آن بهره
زيست را حفظ كند. زيرا حفاظت از  وري، بايد تعادل موجود در محيط بهره

از زيست به معني استفاده نكردن از آن نيست، بلكه مقصود محيط
زيست راقبت و نگهداري از محيطبا مهمراه بهينه   استفاده ، وري بهره

ترين دين تمام جوانب زندگي بشر را در نظر  اسلام، به عنوان كاملاست. 
كند. حيات بشر  دارد و براي آنها برنامه كامل، دقيق و منظمي ارائه مي

زيست با توجه به تأثير  زيست پيرامون اوست. محيط وابسته به محيط
د، حفاظت از آن در دين اسلام مورد اي كه بر زندگي بشر دار تعيين كننده

زيست از است. به عبارت ديگر دليل حفاظت از محيط تأكيد قرار گرفته
ها و مختصاتي از  شود. مباني ديني توصيفمباني ديني استخراج مي

كريم ارائه شده و يا  قرآنويژه  طبيعت هستند كه از سوي منابع ديني به
شوند. اين  ر استخراج ميتوسط محققان و مفسران از منابع مذكو

زيست را دارند كه حفاظت از محيطها و مختصات انسان را وامي توصيف
هاي زندگي خود و به ويژه تعليم و تربيت قرار دهد. مسئله سرلوحه برنامه

زيست به  اصلي اين پژوهش آن است كه چرا تعيين حفاظت از محيط
ارد؟ از ديدگاه عنوان يك هدف تربيتي (آموزشي و پرورشي) ضرورت د

اسلام اين هدف بايد بر چه مباني استوار باشد؟  با توجه به گستردگي 
بررسي به  ،زيست طبيعي و ثانياًبه محيط ،اولاًن آقلمرو موضوع پژوهش، 

محدود  كريم قرآنزيست با تأكيد بر آيات  محيطحفاظت از  ينيدمباني 
   . استشده

) قرآنيتعيين مباني ديني(با توجه به اين كه مسئله پژوهش بر 
زيست به عنوان يك هدف تربيتي تأكيد دارد،  حفاظت از محيط

بيان زيست، محيطت مباني ديني حفاظت از از شناخبنابراين  قبل 
زيست به عنوان يك هدف تربيتي  ضرورت تعيين حفاظت از محيط

تصور كرد، اين هدف تربيتي توان براي كه ميهايي  ويژگينيز و 
چون در صورت تأييد ضرورت تعيين ناپذير است اجتنابضرورتي 

زيست به عنوان يك هدف تربيتي است كه تعيين  حفاظت از محيط
  . كند و تحليل مباني آن ضرورت پيدا مي

بايدها از  ايزيست سلسله حفاظت از محيط) قرآني(ديني مباني
هاي نيز فهم بحران ،. فهم بايدها و نبايدهااست و نبايدها

با آنها و حفاظت و مواجهه ريزي براي مقابله و برنامه زيستي محيط
هاي ضروري آموزش و پرورش زيست در زمره فعاليت از محيط

است. براي حفاظت از محيط زيست لازم است كه اين بايدها و 
- نبايدها را در قالب اهداف تربيتي تنظيم كرد و آنها را مبناي فعاليت

زيست قرار داد. در چنين وضعيتي يطهاي آمـــوزشِ حفاظت از مح
تواند متخصصاني تربيت كند كه در تربيت ميو است كه نظام تعليم

زيست داراي بينش مثبت باشند و استانداردهاي آن را مورد محيط
تواند با ايجاد آموزش بر اساس اهداف تعيين شده مي رعايت كنند.

ا در خصوص ها و رفتارهاي افراد رهاي مطلوب، ديدگاهنگرش
اي پرورش دهد ها را به گونهزيست اصلاح كند و تفكر انسانمحيط

را در  »حفاظت از محيط زيست«هاي كه در رفتارهاي خود مؤلفه
  نظر بگيرند.

  
  هدف اصلي پژوهش

زيست پژوهش، بررسي ضرورت تعيين حفاظت از محيطن هدف اصلي اي
  است. آن مباني ديني به عنوان يك هدف تربيتي و تحليل 
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  اهداف فرعي
تعيين و تشريح دلايل ضرورت تعيين حفاظت از  .١

  عنوان يك هدف تربيتي.زيست به محيط
زيست به عنوان  تبيين و تحليل مباني ديني حفاظت از محيط .٢

  يك هدف تربيتي.
  

  ال كلي پژوهشسؤ
به عنوان يك هدف تربيتي محيط زيست ضروت انتخاب حفاظت از 

  چيست و بر چه مباني ديني استوار است؟ 
  

  الات پژوهشؤس
به عنوان هدف تربيتي  »حفاظت از محيط زيست«چرا تعيين  .١

  ؟يك ضرورت است
به عنوان يك » حفاظت از محيط زيست«تعيين  مباني ديني .٢

  كدامند؟  هدف تربيتي
  
  شناسي پژوهش روش

تحليلي   ـروش توصيفي. تحليلي استتوصيفي ـ روش انجام اين پژوهش 
توان به صورت يك پيوستار در نظر گرفت كه با توصيف آغاز را مي

  انجامد.  شود و به تحليل و در نهايت استنتاج مي مي
بنيادي است و براي ماهيت پژوهش كيفي و از نوع تحقيقات 

است.  گونه داده كمي گردآوري نشده الات پژوهش هيچپاسخگويي به سؤ
ضرورت تعيين حفاظت از  ـ ال اول پژوهشؤبراي پاسخگويي به س اما

ـ علاوه بر اطلاعات كيفي، نتايج  زيست به عنوان يك هدف تربيتي محيط
  اند.  تحقيقات كمي محققين ديگر نيز تحليل و مورد استفاده قرار گرفته

الات پژوهش، منابع ؤو س با توجه به مسألهبراي گردآوري اطلاعات 
دقيق از نكات مرتبط با مسأله پژوهش،   مطالعهبا و گرديد شناسايي 

 و تحليلو  تجزيه  ،ها، يافتهها برداري و پس از بازبيني يادداشت ياداشت
سپس در مواردي برخي از مفاهيم تحليل گرديد. و شد نقد و بررسي 

د و در نهايت شتركيب  هماطلاعات به دست آمده از منابع گوناگون با 
  .شدهدداالات پژوهش پاسخ ؤو به ترتيب به سصورت گرفت يري گ نتيجه

  
  هاي تحقيق يافته

ابع مختلف هايي كه از من در اين قسمت از مقاله با ارائه و تحليل يافته
شود. قبل از بررسي    مي خ دادهالات پژوهش پاساند، به سؤ گردآوري شده

روشن الات پژوهش بر حسب ضرورت لازم است مفهوم هدف تربيتي سؤ
  گردد.

  
  هدف تربيتي

نشانه، غرض و » برآمدگي كوه«، »ساختمان بلند«هدف در لغت به معاني 
- است. واژه» گيرد جهت كه در ارتفاع قرار مي ايننشانه در تيراندازي از «

» نهايت و سرانجام«هاي غرض، غايت و قصد با هدف مترادف و مفهوم 
ها مشترك است. وجه مشترك اين معاني، برآمدگي، در اين واژه

هدف تربيتي به معناي وضع نهايي و برجستگي و مرتفع بودن است. 
مطلوبي است كه به طور آگاهانه، سودمند است و براي تحقق آن، 

شود. هر هدف تربيتي بر فعاليت هاي مناسب تربيتي اجرا ميفعاليت
د كه نه تنها مبين ميسر و جهت يافته و منسجم دلالت دار منظم، سازمان

ها نيز است هاي تربيتي است، بلكه متضمن نتايج اين فعاليتفعاليت
)Ajam and Saeed Rezvani, 2012: 51 .(هاي ديگر از ويژگي

توان به اختياري بودن، همسازي با فطرت، جامعيت هاي تربيتي ميهدف
ه كاركرد هستند: هاي تربيتي داراي سو ايجاد انگيرش اشاره كرد. هدف

. ارائه معياري براي ٣. ايجاد انگيزه در فرد ٢هاي تربيتي؛ . رهبري فعاليت١
اهداف  .)Howzeh & University Institute, 1999: 5(ارزيابي 

هاي مختلف از جمله؛ نهايي و غيرنهايي، غايي و تربيتي به شيوه
. منابع شوند بندي مي آرماني، رفتاري و غيررفتاري و غيره تقسيم

هاي كلي آموزش و پرورش هاي تربيتي يا هدفانتخاب غايت
آموزان و دانشجويان، نيازهاي جامعه و  اند از: نيازهاي دانشعبارت

گذران آموزش و پرورش  ريزان و هدفنظر متخصصان درسي. برنامه
بايد هم نيازهاي يادگيرندگان را در نظر بگيرند، هم احتياجات جامعه 

هاي درسي را در تعيين  د، و نظر متخصصان موضوعرا تأمين كنن
  Tyler, 1978: 8( گزينند، منظور بدارندميهايي كه بر هدف

quoted form  Saif, 1990: 106.(  مباني تعيين اهداف تربيتي سه
تواند مبنايي اند: علم، فلسفه و دين. هر يك از اين سه منبع، ميدسته

  ي و رفع نيازهاي انسان باشد.براي گزينش و انتخاب اهداف تربيت
در اين قسمت قبل از پرداختن به مباني ديني تعيين حفاظت از 

زيست به عنوان يك هدف تربيتي به ضرورت تعيين اين ايده به محيط
 است.عنوان يك هدف تربيتي پرداخته شده

  
زيست به عنوان يك ضرورت تعيين حفاظت از محيط

  هدف تربيتي
است. خداوند طبيعت را براي كمال خويشانسان مسئول رشد و 

، استعدادهاي لازم را در وري متعادل در اختيار انسان قرار دادهبهره
وجود وي به وديعه نهاده است. اما انسان با رفتارهاي ناصحيح 

زيست را تخريب كرده، اين موضوع را به يكي از خويش محيط
  است.  هاي اساسي جهان معاصر تبديل كرده چالش

زيست وابسته است.  انسان براي تأمين نيازهاي خود به محيط
زيست قادر به اين امر نباشد، امكان حيات براي بشر وجود  اگر محيط

زيست مطلوب نيست. عوامل  نخواهد داشت. وضعيت كنوني محيط
اين وضعيت نامطلوب متعددند. برخي عوامل مانند   بوجود آورنده

اند. اما برخي ديگر مانند تخريب و  رجتغيير اقيلم از كنترل انسان خا
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رودخانه، درياها و  ها، آلودگي هوا، آلودگي آب سوزاندن جنگل
ها و مواردي از اين قبيل، نتيجه طرز  ها، خشكاندن تالاب اقيانوس

زيست هستند. نهادهاي آموزشي در ارتباط با  تعامل انسان با محيط
باشند. در ارتباط با  اشتهاي د كنندهتوانند نقش تعيين عوامل مذكور مي

نهادهاي آموزشي رسمي و غيررسمي؛   اول وظيفه ةعوامل دست
آموزش طرز تعامل، مواجهه و كنار آمدن با وضعيت موجود است. در 
ارتباط با عوامل دسته دوم نقش نهادهاي مذكور، آموزش طرز 

زيست،  زيست، آموزش بهبود كيفيت محيط تعامل درست با محيط
روند   زيستي، آموزش جلوگيري از ادامه معضلات محيط تأثير  كاهش

زيست  دهند كه آموزش محيط كنوني است. مطالب مذكور نشان مي
معمولاً بر اساس  در هر دو حالت امري ضروري است. آموزش نيز

  گيرد. هاي از قبل تدوين شده، صورت مي هدف
زيست به عنوان يك  دليل دوم ضرورت تعيين حفاظت از محيط

تربيتي آن است كه دانشمندان بسياري از معضلات هدف 
زيست را ناشي از پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم رفتار انسان  محيط

بيني رفتار انسان، دانش دانند. از جمله متغيرهاي مهم براي پيشمي
يك ضرورت  زيستي است. دانش به منزله مسائل محيط فرد درباره

شود. اگر چه هاي انسان قلمداد ميآميز فعاليتبراي انجام موفقيت
هاي  دانش هميشه تأثير مستقيم بر رفتار ندارد، اما مكانيسم

 ).Frich, 2004(كند تغيير رفتار را تقويت مي  كننده تسهيل
-مطالعات متعدد تأثير دانش بر افزايش رفتارِ محافظت از محيط

ديگر ). برخي Wallner, 2003اند (زيست را مورد تأييد قرار داده
هاي ضروري ايجاد و تغيير نگرش شرطدانش و اطلاعات را از پيش

- كه دانش نوع نگرش انسان را نسبت به محيط دانند يعني اينمي

 ة). نحو Kaiser. et, al, 1999دهد ( زيست تحت تأثير قرار مي
زيستي خاصي در وي  نگرش و تفكر فرد باعث رفتارهاي محيط

زيست با توجه به روابط خود را با محيطشود. بنابراين انسان مي
  نمايد.كند، تنظيم ميدانش و شناختي كه از آن كسب مي

توانند  زيستي مي هاي محيط نتايج تحقيقات نشان داده كه آگاهي
نگرش فرد را تحت تأثير قرار دهند و در نهايت به رفتارهاي مسئولانه 

  ).Ayodeji 2010,؛ ,Salehi 200( زيست منجر شودنسبت به محيط
آموزان و  هاي دانشدادند كه ميانگين آگاهيتحقيقات نشان

 زيستي محدود و اندك است دانشجويان نسبت به مسائل محيط
)& Salehi, 2010 2010 Oguz et, al,.( توانند نسبت  لذا نمي

آن نگرش تأثيرگذاري داشته باشند زيست و مشكلات به محيط
)2011 Akomolafe,.(  

هاي افراد زيست بر ارتقاي دانش، نگرش و مهارتآموزش محيط
، اما )Jowkar and Mir Damad, 2010: 9(تأثير فراوان دارد 

زيستي را جهت ايجاد  هاي محيط آموزان وضعيت موجود آموزش دانش

اند. زيست ناكارآمد تشخيص دادههاي لازم نسبت به محيطحساسيت
را  اجتماعي در اين زمينه ـ  فيهاي آموزشي و عاطايجاد تغيير در برنامه

افزايش دانش . (HajHosseini, 2010: 90) داننـد ضـروري مي
هاي لازم زيستي و كسب مهارت و آگاهي در مورد مسايل محيط

زيست در طول زندگي فرد، مستلزم آموزش است.  براي حفظ محيط
ها و عادات و به طور كلي به وسيله آموزش، دانش، نگرش، مهارت

زندگي افراد تغيير كرده، در نهايت موجب تغيير يا تعديل رفتار  شيوه
- شود. آموزش، معمولاً به يك ارزش توجه دارد. شناخت ارزشمي

هاي محيط زيستي يك سلسله بايدها و نبايدهاي تربيتي به همراه 
خواهد داشت. اين بايدها و نبايدها را بايد مبناي تنظيم اهداف 

اي لازم را براي تحقق آنان تدوين كرد و تربيتي قرار داد و محتو
هاي لازم براي بروز رفتارهاي ها و مهارتوسيله دانشبدين

شود زيرا دانايي، به زيستي مناسب در فراگيران فراهم مي محيط
راسخ و واقعي، براي نيك رفتار كردن كافي  معناي داشتن عقيده

ين فراهم كردن زمينه كسب ا). Kardan, 2002: 22 (است 
هاي صورت دانايي، وظيفه نظام تربيتي است. با توجه به استدلال

زيست به عنوان يك هدف تربيتي گرفته انتخاب حفاظت از محيط
ها و معيارها گزينش حفاظت از ترين ويژگيضروري است. مهم

  زيست به عنوان يك هدف تربيتي عبارتند از:محيط
هدف تربيتي  زيست به عنوان يك . انتخاب حفاظت از محيط١

ترين هدف زندگي اوـ سازگاري و در  مهم ـ با كمال نهايي انسان
  تحقق آن بسيار مؤثر است. 

. انتخاب حفاظت از محيط زيست به عنوان يك هدف تربيتي، ٢
در تأمين نيازهاي گوناگون شخص مؤثر است و بر ساير شئون 

  زندگي انسان تأثير نامطلوب ندارد.
يابي اين هدف تربيتي، قابل وصول هاي ارز. يكي از شاخص٣

فرد و جامعه،  ةبودن و پويايي آن است. توجه به نيازهاي حال و آيند
هاي عيني، شناخت  مقتضيات زمان و مكان و در نظر گرفتن زمينه

تواند در تعيين قابل وصول بودن و پويايي اين  موانع و مشكلات مي
  هدف مؤثر باشد.

  
  زيستمباني ديني حفاظت از محيط 

معنوي در نظر دارند تا جايي  برخي از باورهاي ديني براي طبيعت، ارزش
اي به پرستش بعضي از عناصر آن پرداختند. تفكر اسلامي يكي از كه عده
ها را در مورد طبيعت معرفي كرده، ترين ديدگاه ترين و منطقيمعتدل

Q( گذاري ملكوتي براي آنضمن ارزش ١ . Araf: 185; 

                                                                                             
١ . Qمخفف Quran. soureh: Ayeh Holy  كريم  قرآناست. ارجاعات به آيات

  است.، سوره: آيه) قرآنبه اين ترتيب ( 
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Anaam:75،( ت طبيعت براي  آن را موجودي هوشمند ميشمارد، كلي
  سعادت انسان مسخر و مقرر كرده است. 

ها و صفات مشترك هاي طبيعي را با برخي ويژگيخداوند پديده
آفريده است كه بين تمام اجزاي اين جهان عموميت دارند كه در 

  است: شده ذيل به برخي از آنها پرداخته
  هدايت كننده به سوي خداست. طبيعت هدفمند و  ١

توانند تا حد زيادي نشانگر راهي طبيعت و فرايندهاي طبيعي مي
هاي غيرطبيعي به مقصد نهايي باشد كه انسان را به دور از انحراف

-خلقت رهنمون شود. اهتداي طبيعي كه در طبيعت وجود دارد نشانه

بساط  قطعاً«اي براي اهتداي اختياري انسان به سوي خداوند است. 
چرخه حيات «و ) ١٦ـ١٧رعد، (» آفرينش براي بازي كردن نيست

» رسدطبيعي آدمي در نهايت با رجوع به خداوند به منتهاي خود مي
اي براي رسيدن به غايتي ، هر پديدهقرآناز نظر  ).١١٥مؤمنون، (

كه براي آن آفريده شده، در حركت است و مجموعه پديدارهاي 
ي خويش در حركت هستند. از هدفمندي طبيعي به سوي مقصد نهاي

آيد كه تمام اجزاي آن رو به سوي خالق خود دارند  طبيعت برمي
از ميان تمام موجودات تنها انسان داراي اراده و اختيار  ).٢رعد،(

تواند با انتخاب خود، در مسير حركت به سمت مقصد  است و مي
در خلقت «غايي آفرينش كه برآورنده سعادت اوست، گام بردارد. 

» آسمان و زمين و آنچه در آن است هدف و غـرضي در كار است
آسمان و زمين و آنچه را كه « فرمايد:). و نيز خداوند مي٢٧(ص،

) تفكر در طبيعت ١٦(انبياء، » ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم
تواند راهگشاي فهم غايت اصلي خلقت باشد و بدين طريق مي

وم سازد. در برخي از آيات ديگر آمده است كه مقصد آفرينش را معل
آفرينش آسمان و زمين داراي غايت است و باطل در آن راه ندارد و 

). از اين آيات استنباط ٣٨ـ ٣٩از روي لهو و لعب نيست (دخان، 
گيري انسان در شود كه خداوند پديدها را براي آسايش و بهرهمي

نيز بايد با استفاده از  جهت پيمودن راه كمال آفريده است. انسان
ها تلاش كند. درايت و شعور خود جهت استفاده صحيح از نعمت

هاي خداوند، يك رفتار صحيح و الگوي گيري صحيح از نعمتبهره
متعادل از منابع طبيعي و محيط  كاربردي در جهت حفظ و استفاده

كريم، نظام  قرآنشود. پس با توجه به آيات زيست معرفي مي
آفرينش در مقام پيدايش، بيهوده آفريده نشده است و در مقام بقا نيز 
رها نيست تا انسان هر گونه كه بخواهد و نيازش اقتضا كند، از آن 
بهره گيرد و به آن آسيب برساند. شايسته است انسان به عنوان 

 گيري درست از قوه عاقله خود، زمينهجزئي هدفدار از طبيعت با بهره
را براي ساير اجزاي طبيعت در جهت رسيدن به غايت آنها فراهم 
آورد. زندگي آدمي با طبيعت پيوند دارد، پس او براي نيل به كمال 

خود و نيز نيل طبيعت به فرجام خود، ملزم به رعايت اخلاق 
تواند خود را جداي  زيستي است زيرا انسان در اين فرايند نمي محيط

  بيند.از ساير اجزاي طبيعت ب
  
  . طبيعت تسليم و فرمانبرداري خداوند است٢

هاي حاكم بر آن، نظام هماهنگ و تحت  طبيعت همراه قوانين و سنت
هايي كه طبيعت را تحت بيني فرمان اوامر الهي است. از اين رو در جهان

بينند، همواره نمونه اعلاي هاي خداوند داراي هماهنگي بنيادين ميسنت
برخي از  ).Nasr, 2000:201-202( شوندميتسليم را يادآوري 

) كه ارتباط مستقيمي با موضوع ٢٦؛ روم، ١١(فصلّت، قرآنآيات 
تسليم دارند، بيانگر آن هستند كه طبيعت از سر شعور، تسليم 

   پروردگار خويش است.
كريم، خداوند بر همه چيز قادر است (طلاق، قرآن طبق بيان

چون و چراي اوست. با اين  اجراي طبيعت فرمانبردار بي ). و همه١٢
حال فرمان و اختيار طبيعت به دست انسان است يا در جهت منافع 

لَّلْنَاها لَهم فمَنْها ر« كند: انسان حركت مي و ؛ كُوبهم ومنهْا يأكُْلُونَ وذَ
يرند و از گ شان سوارى مى آنها را براى ايشان رام گردانيديم. از برخى

  ).٧٢؛ يس،١٢نحل،»(خورند بعضى مى
يكي از ابعاد اخلاقي اين گونه آيات، آن است كه آدمي خود را 

بيند كه از روي آگاهي، تسليم پروردگار شده، در برابر محيطي مي
خود را در اختيار انسان نهاده است. شايسته است كه انسان با 

حقوق ساير اجزاي  بهينه از مواهب اين طبيعت و رعايت استفاده
  بردار واقعي خداوند باشد. آوا با هستي و فرمانطبيعت، هم

  
  . طبيعت داري انسجام و سنجيدگي است٣

هاي بارز و مهم ، انسجام و سنجيدگي يكي ديگر از ويژگيقرآناز نظر 
 قرآنآفرينش است كه خداوند آن را بر اساس حكمت آفريده است. 

به راستى خدا براى هر «فرمايد: درباره همه اجزاي طبيعت به طور عام مي
). خداوند، محيط ٢؛ فرقان، ٣(طلاق، » اى مقرر كرده است چيزى اندازه

تر، هماهنگ، باثبات و از روي زيست و طبيعت را به دقت هر چه تمام
 (Saad Eddin, 1999: 40).اندازه و حساب آفريده است

طور خاص درباره برخي از اجزاي آفرينش  همچنين به قرآن
توجه خاصي به هماهنگي و انسجام در خلقشان دارد. در خلقت 

. تا هر و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت« فرمايد: آسمان مي
گونه ابزار سنجش را در ميان نهاد تا باورها، گفتارها، كارها و ديگر 

اينها حاكي از آن است ). ٧ـ٨(الرحمن، » چيزها با آن سنجش شود
است؛ شده  كه طبيعت هر موجودي از سر دقت و حكمت آفريده

انگيز، طبيعت را كه حيات آدميان ها بايد اين نظم شگفتپس انسان
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و ديگر حيوانات زنده در گرو آن است، بزرگ بشمارند و آن را پاس 
ند وري از طبيعت بپرهيزبدارند و از هر گونه فساد و اسراف در بهره

بار آن دامنگير خود آنان خواهد شد. كه پيامدهاي بس وخيم و زيان
است:  تري بيان شدهبه شكل بسيار جدي قرآناين هشدار در بيان 

» از روزي خدا بخوريد و بياشاميد و فسادگرانه در زمين تباهي مكنيد«
). بر پايه اين آيه، از جمله فسادهايي كه ممكن است انسان ٦٠(بقره، 

ها با شود، آلودگي و تخريب محيط زيست است. برخي از انسانمرتكب 
اقدامات غيرمنطقي خود، چهره طبيعت را مخدوش ساخته، دامنه آلودگي 

هاي امروز و اند كه زندگي انسانزيستي را به قدري گسترش داده محيط
هاي آينده را به خطر انداخته است. لازمه رهايي از وضعيت موجود، نسل

نگاه انسان به طبيعت و تعامل مطابق خلقت با آن است  دگرگوني در
(Hosseini, 2003: 135).  اين تعامل بايد براساس عدالت باشد تا

 ب للتَّقْوى اعدلُوا هو أَقْرَنظم و انسجام طبيعت پابرجا بماند. از بيان: 
توان يكي از مصاديق عدالت تقوا را در برخورد ؛ مي)٨(مائده، 

برداري شايسته از آن دانست. هر چند برخي  محيط و بهرهمناسب با 
از اجزاي طبيعت قابل بازسازي باشد، اين علتي نيست كه انسان 

كريم قرآن خودمختار عمل كند و انسجام طبيعت را بر هم زند.
ولَا تُفْسدوا «داند:  تخريب محيط زيست را نوعي فساد در زمين مي

ي الأَْرلَا فإِص دعاضِ بهكه سامان يافته   ؛ و در زمين پس از آنح
. رعايت تعادل محيط زيست و )٨٥(اعراف، » است، تباهي نكنيد

اصلاح در زمين و آباداني آن از مصاديق برجسته عهد و ميثاق 
زيستي است. ناديده گرفتن  خداوند با آدمي و عين اخلاق محيط
مل هر ع«فرمايد:  مي قرآنچنين عهدي موجب خسران است. 

؛ ٢٥(رعد، » نيك يا بد به نفع يا ضرر انجام دهنده آن است
. پس بر اساس منافع حتي مادي، انسان بايد به اخلاق )٤٦فصلّت،
العمل بد اخلاقي و لطمه به بند باشد چرا كه عكس زيستي پاي محيط

گيرد.  ابتدا دامن خود انسان را مي قرآنطبيعت با توجه به مباني 
و نظام طبيعت،  قرآنكه انسان بايد با درك درست از  حاصل آن

گيري شايسته  را با بهره قرآنزيستي برآمده از  الگوي اخلاق محيط
  و تعامل متناسب با محيط زيست رعايت كند.

  
  . طبيعت زيبا و قدسي است٤

كريم ارائه شده، زيبايي  قرآنيكي ديگر از صفاتي كه از طبيعت در 
كـريم، انسـان و تمـام     قـرآن و قدسي بودن آن اسـت. از ديـدگاه   

همـان  «انـد:  مخلوقات خدا به بهترين و زيباترين شكل آفريده شـده 
). ٧(سـجده، » است نيكو آفريده كسى كه هر چيزى را كه آفريده

خدا همه چيز را زيبا خلق كرد كه از آن زيباتر ممكـن نيسـت، و   
  گرفـت و از گسـتره سـفره   علم خداونـد بـه آن تعلـق مـي    گرنه 

. (Javadi Amoli, 2007: 19-20) شـد  نمـي  جدابخشش خدايي 
فرمايند: خداوند زيباست، زيبـايي را دوسـت    پيامبر اكرم(ص) نيز مي

 قرآنبنابراين از ديدگاه  .(Nahjolfasa, 2007, H: 780)دارد 
كريم، طبيعت زيبا خلق شده است تا بخشي از گرايش دروني انسان 

  به زيبايي برآورده شود.
هاي زيباي طبيعت احساس هر كس از تماشاي منظره

كند  آرامش و نشاط كرده، امنيت و آسايش را در حيات لمس مي
(Hossein Zaki, 2004: 118)زيستي  . الگوي اخلاق محيط

زيست كه صنع خداي  زيبايي محيط، انسان را به حفظ قرآني
گردد و اين امر با فطرت انساني سازگار است. زيباست، رهنمون مي
). امر قدسي به ١(جمعه، » است» القدوس«يكي از اسماي الهي 

هاي اين عالم متجلّي خودي خود همان طور كه خود را در پديده
 هستندهاي عالم مقدس سازد، حقيقتي الهي است. از اينرو پديده مي

(Jahanbegloo, 2007: 288)  و از آنجا كه طبيعت فعل و مخلوق
زيست با  خداوند است، در نزد انسان قدسيت خاصي دارد. اسلام به محيط

آميز نگريسته است. رشد آدمي نه تنها در تعامل با ديگر اي تقدسديده
زيست تحقق  ها، بلكه در برخورد بهينه و مشفقانه وي با محيطانسان

خواهد يافت كه به منزله پلي براي رسيدن به آسمان، در نظر گرفته شده 
   .(Manteghi, 2009: 333) است

تواند قداست و معنويت طبيعت را ببيند و در نتيجه نه تنها بشر مي
اي از وجود خويش با آن رفتار حرمت آن را حفظ كند بلكه همچون پاره

نمايد. براي درك قدوسيت خداوند، نگاه به طبيعت كه امري قدسي است، 
زيبايي و قدسيت «فرمايد: كريم مي قرآنضروري است. خداوند در 

). زيبايي و قدوسي بودن ٩(زمر،» يابند طبيعت را تنها خردمندان در مي
كند و اين نگاه عرفي مياي براي درك قدوسيت خداوند مطبيعت را مقدمه

زيستي كرده، او  مقدسي است كه آدمي را آراسته به مراعات اخلاق محيط
  سازد.را در قبال اين طبيعت قدسي مسئول مي

  
  . طبيعت هوشمند و معنادار است٥

تعاليم ديني، از جمله تعاليم وحياني اسلام بر واجد روح بودن و 
مادات اشاره دارند هوشمندي عالم وجود و از جمله طبيعت و ج

(Naghizadeh, 2002: 150) .فرمايد:  حضرت علي(ع) مي
خداوند تبارك و تعالي آفرينش هر چيز را در زمان معينش به انجام «

رسانيد و ميان طبايع گوناگون سازش پديد آورد و هر چيزي را 
غريزه و سرشتي خاص اعطا كرد و هر غريزه و سرشتي را خاص 

). براي هوشمند ٣٠ـ ٣١: ١، خطبه البلاغهنهج» (كسي قرار داد
ترين ترين و ماديشود كه سادهبودن طبيعت استدلالاتي مطرح  مي

آنها، وجود روابط فيزيكي، شيميايي و زيستي موجودات است كه به 
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نهند، اما هوشمندي طبيعت از اين مرحله آن نام قانون و يا عقل مي
. طبيعت مورد خطاب و مادي و ظاهري بسيار والاتر و فراتر است

مكالمه خداوند است. گذشته از آياتي كه صراحتاً به وحي خداوند 
). بسياري آيات ديگر ٦٨عزوجل به زنبور عسل تصريح دارد (نحل، 

سوره سبا به شعور  ١٣سوره نمل و آيه  ٢٣تا  ٢٠و  ١٨از جمله آيات 
ا را هصراحتاً جمادات و كوه قرآنموجودات اشاره دارند. آياتي از 
به » امانت«كه  كند. از جمله اينمورد خطاب الهي معرفي مي

گرديد كه جملگي آنها از  هاي عالم عرضه ميها، زمين و كوهآسمان
). و ديگر اينكه به آسمان ٧٢ورزيدند (احزاب، پذيرش آن امتناع مي

و زمين فرمود كه همه به ميل و يا به اجبار به سوي خدا بشتابيد و 
). كه ١١(فصلت،  شتابيم اشتند با ميل به سوي تو ميآنها عرضه د

دهنده درجه شعور بالا و هوشمندي آنهاست. بر همه اينها  اينها نشان
توان آياتي را كه به سجده خداوند تبارك و تعالي و تسبيح و  مي

مين و هر  ها و ز تزكيه وي از سوي گياه، جماد، پرنده، ستاره، آسمان
؛ ٤٤و  ٢٧؛ اسراء، ١٣؛ رعد، ١٨؛ ص،٤(نور،چه در آنهاست، افزود 

  . )٥٦اعراف، 
  
. طبيعت تجلي و منعكس كننده و سايه ذات خداوند ٦

  است
ترين مباحثي كه در وادي فلسفه و عرفان مطرح شده يكي از مهم

  سوره ١٤٣تجلي است. اين نظريه كه بارزترين دليل آن آيه  نظريه
نمايد. در  كوه اشاره مي مباركه اعراف است، به تجلي خداوند در

كلام امام علي(ع) نيز موضوع تجلي مورد اشاره قرار گرفته است. 
سپاس خداوندي را كه به سبب آفرينش خود بر «فرمايد:  امام مي

ـ ٢٣٩: ١٠٧، خطبه البلاغهنهج( »بندگانش آشــــكارا متجلي است
كه او  آنپس خداوند متعال در كتاب خود بي«فرمايد و نيز مي). ٢٣٨

 :، خطبهالبلاغهنهج» (را ببينند، خود را به بندگانش متجلي ساخت
اي از تجلي است، .  نظريه مهم ديگري كه درجه و مرتبه)١٤٧ـ١٤٨

وست اول و ا«سوره روم و آيه  ٧است كه در آيات » ظهور«نظريه 
). به آن ٣(حديد، » آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست

داند. خلاصه  عربي آفرينش طبيعت را يك تجلي مي ند. ابناشاره دار
هاي اعلا و نخستين همه اشياء كه نمونه«نظر او چنين است: 

هايي از اسما و صفات الهي هستند به حالت كمون در عقل  صورت
بخشد و چنان الهي وجود دارند. سپس خداوند به آنها هستي مي

آنچه در جهان محسوس كنند ولي  شود كه آنها تجلي پيدا ميمي
هاي اعلاست و مكتب وحدت اي از آن نمونه شود تنها سايه ديده مي

هاي  شهود بر اين عقيده است كه آفرينش تجلي نمونه
طبيعت صفتي صفت آيينگي  . (Nasr, 1980: 325)»اعلاست

دهنده حقيقت حضرت گاه و انعكاساست كه در آن عالم طبيعت، تجلي

شود كه آنچه در اين جهان است،  احديت است. به اين ترتيب معلوم مي
حقيقت و اصل و كنه آن در جهان ديگر يعني جهان غيب است و آنچه در 

اش در اين جهان است يافته تنزلآن جهان است سايه و مرتبه 
(Motahari,1978: 114-115).  

  
  . وجود طبيعت فيض الهي است٧

فيض الهي نيز تعبير بسيار مهمي در حكمت اسلامي است كه وجود 
داند. بر اساس اين  همه موجودات را به دليل اخذ فيض الهي مي

نظريه نسبت خداوند با همه اشياء، يكسان است و به همين دليل 
همه مانند عيسي(ع) مظهر حق هستند، در حالي كه نسبت اشياء به 

اند و برخي  ه مقام قرب الهي رسيدهخداوند يكسان نيست و بعضي ب
ديگر خير. واجب الوجود، سرآغاز هـر فيض و هر موجودي است 

(Mulla Sadra, 1979: 132).  
  
  . طبيعت محاط در محيط الهي است ٨

احاطه خداوند بر همه اشياء نيز كه حاصل آن اطلاق نام محيط بر خداوند 
تبارك و تعالي است، از مفاهيم مهم تفكر اسلامي است كه براي آن 

شود. علم او به همه كليات و جزئيات  تفاسير و تأويلات فراواني ارائه مي
رل و ها و نه در زمين، خارج از كنت محيط است، و هيچ چيزي نه در آسمان

دسترس او نيست. علم او كه همان ذات اوست، انگيزه پديد آمدن 
پس هر چيزي را به حكمت  شوند،  چيزهايي است كه از او خلق مي

. بنا به (Mulla Sadra, 1979: 130-131)خود آشكار ساخت 
ذرات عالم محاط و خداوند محيط بر  نظريه علامه طباطبايي همه

   .(Naghizadeh, 2003: 153)همه آنهاست
 

  . طبيعت نشانه و آيه خداوند است٩

كنند، كه با  تعاليم اسلامي طبيعت را به عنوان آيات الهي مطرح مي
تفكر و تدبر و تعقل درباره عناصر آن و ارتباط آنها با يكديگر، انسان 
را به شناخت بهتر عالم وجود و در نهايت به شناخت خالق هستي و 

؛ ٥؛ جاثيه، ١٠١؛ يونس، ٥٣ردد (فصلت، گوحدانيت او رهنمون مي
) به بيان ديگر طبيعت در تعاليم اسلامي و در ٩؛ سبا، ٤٤عنكبوت، 

به عنوان يكي از ابزارهاي شناخت مطرح  قرآنبسياري از آيات 
در مورد عناصر طبيعي بيان  قرآنشده است. درك و فهم آنچه كه در 

طبيعت را در لحظات  است، لزوم ارتباط نزديك و مداوم انسان باشده
  دهد. هاي متفاوت نشان ميمختلف زندگي و در مكان

كريم، حقايق قرآن آيه به معناي علامت و نشانه است. در كلمه
اند.  هايي از قدرت كامل و حكمت الهي معرفي شده جهان آفرينش، نشانه

به راستي، در آمد و رفت شب و روز و «فرمايد:  كريم ميقرآن خداوند در
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هايي  ها و زمين آفريده، براي مردمان پرهيزكار نشانه ه خدا در آسمانآنچ
ها و زمين و تغيير شب و ). در اين آيه شريفه آسمان٦(يونس،» وجود دارد

انسان بينا،  .(Nasr, 1994: 74) است شده  روز، نشانه خدا دانسته
كند و از اشياي عالم عبور  فعاليت خداوند در طبيعت را مشاهده مي

يابد. كنه مخلوق و صنع بودن آنها را از ناحيه خداوند درمي كرده،
هاي ها، گرايش هاي نادرست، تعصبفرض اگر آدمي پيش

غيرمنطقي و فاقد دليل را كه در اعماق ذهن و اعتقاد او ريشه 
هاي  دوانيده و چونان حجابي وي را از ديدن حقايق و درك واقعيت

يابد كه در  روشني درمي ار نهد، بهاند، به كننظام طبيعت بازداشته
پرده اين جهان مادي، پروردگاري وجود دارد كه آفريننده و  پس

بسيارند . (Hosseini, 2001: 137-138) هاستنكننده آ     تدبير
كنند و  بينند؛ ولي در آنها تدبر نمي افرادي كه آيات الهي را در طبيعت مي

ها و زمين است كه ها در آسمان انهو چه بسيار نشگيرند:  از آنها بهره نمي
؛ روم، ١٠٥د (يوسف، گردانن گذرند در حالى كه از آنها روى برمى بر آنها مى

  ).٨٦؛ نحل، ١٩٠عمران، ؛ آل١٢
  

  گوي خدا هستند . اجزاي طبيعت تسبيح١٠
تسبيح يعني پيراستگي خداوند از عيب و نقص كه بازگشت آن به 

-Sobhani, 1985:170) خدا با صفات سلبي او است توصيف

هاى آسمان«فرمايد: كريم مي قرآن. چنانكه خداوند در (171
گويند، و  هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح مى

گويد، ولى  كه در حال ستايش، تسبيح او مى هيچ چيز نيست مگر اين
 [و]يابيد. به راستى كه او همواره بردبار  شما تسبيح آنها را درنمى

طبيعت هميشه در حال  قرآن. از نگاه )٤٤(الاسراء، » آمرزنده است
ستايش خداوند است. از اين رو قداست و حرمت الهي، سراسر عالم 

شود و همواره اي كه عالم يكي ميرا فراگرفته است به گونه
- ها در برابر اين عالم سراسر تسبيحگر خداوند است و انسان ستايش

نگرند ي سرشــار از تعظيم و تقديس ميگو، همواره با نگاه
(PourMohammadi, 2008: 290) . وقتي انسان بداند

گوي حق است، ارتباط او با محيط فقط براي تأمين  طبيعت تسبيح
نيازهاي خود نخواهد بود بلكه آن را موجودي زنده و در زندگي خود 

داند؛ گويي يكي از اعضاي خانواده اوست و به عنوان  شريك مي
شود. در اين ك موجود زنده و برخودار از حقوق با آن مواجه ميي

دادن محيط زيست به عنوان يكي از اركان هستي كه  نگرش قرار
گوي پروردگار است و در مسير كمال آدمي خداوند را تسبيح

كند، كه  كند ظرفيتي معنوي براي انسان ايجاد مي فرمانبرداري مي
غيير نگرش انسان رفتار و نحوه نگرش انسان را تغيير داده، با ت

  گردد.مواجهه او با طبيعت خداپسندانه و همراه با شعور و آگاهي مي

  . خداوند مسجود اعضاي طبيعت است  ١١
در لغت به معناي تذلل، خضوع و اظهار فروتني است. » سجده«  واژه

اصل كلمه سجود به معناي سر فرود آوردن و «گويد: راغب اصفهاني مي
اين كلمه  .(Raghib Isfahani, 1996:396) »اظهارخواري است

است كه  براي بيان خواري در برابر حق و عبادت آن وضع شده
گردد و بر دو قسم است: ها و جمادها ميها، حيوانشامل انسان

سجود اختياري كه مخصوص انسان است و سجود تسخيري كه بر 
كند. همچنين سجده داراي دو گونه انسان، حيوان و نبات صدق مي

ديگر است: تشريعي و تكويني. سجده تشريعي همان فعلي است كه 
  شود. سجده به صورت امري واجب در اغلب نمازها انجام مي

 ,Momeni)تكويني هم به معناي تذلل و اظهار فروتني است 

فرمايد: باره سجده تشريعي ميدر قرآن .(116-117 ,2004
گمان كسانى كه  ه آن ايمان بياوريد يا نياوريد، بى] ب چه[ :بگو«

] بر آنان خوانده  اند، چون [اين كتاب آن دانش يافته ] پيش از [نزول
اي . در آيه)١٠٧(الاسراء،  »افتند كنان به روى درمى شود سجده

ديگر، سخن از سجده موجودات در برابر ذات مقدس پروردگار به 
ها و كه خداست كه هركس در آسمانآيا ندانستى «ميان آمده است: 

ها و ] ستارگان و كوه هركس در زمين است، و خورشيد و ماه و [تمام
كنند؟ و  درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم براى او سجده مى

است. و هر كه را خدا خوار  اند كه عذاب بر آنان واجب شده بسيارى
هر چه بخواهد انجام اى نيست، چرا كه خدا  دارنده كند او را گرامى

  ). ١٨(حج، » دهد مى
باره سجده تكويني موجودات نيز از كريم در قرآنخداوند در 

رود، در جمله كه در اصل براي صاحبان خرد به كار مي» من«لفظ 
ه يسجد من في السماوات« تنها خضوع موجودات با شعور را » وللَّـ

- ها و زمين است  در آسمان و هر كه«فرمايد:  كند و ميمطرح مي
هايشان، بامدادان و شامگاهان، براى خدا  با سايه - خواه و ناخواه

آيا به چيزهايى كه «فرمايد: يا اينكه مي ).١٥(رعد، » كنند سجده مى
هايشان از راست و  ] سايه اند كه [چگونه خدا آفريده است، ننگريسته

روتنى سر بر خاك گردد، و براى خدا در حال ف ] چپ مى [از جوانب
  ).٤٨(نحل، » ؟سايند مى

  
. خداوند بر رعايت حقوق اجزاي طبيعت تأكيد كرده ١٢

  است
هاي ائمه اطهار(ع) بر رعايت حقوق حيوانات كريم و آموزه قرآندر 

تأكيد و چگونگي تعامل درست آدمي با آنها تبيين شده است. در 
هيچ «اند. خوانده شدهها با واژه امت حيوانات هم مانند انسان قرآن
اي كه با بال خود پرواز اي در زمين نيست و هيچ پرندهجنبنده
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هايي مانند شما هستند، ما هيچ كه آنها نيز گروه كند، مگر آن مي
ايم، سپس همه به چيزي را در كتاب (لوح محفوظ) فروگذار نكرده

). انديشه ٣٨(انعام، » سوي پروردگارشان محشور خواهند گرديد
تواند تأكيدي بر توجه و مراقبت انسان در رفتار با ر حيوانات ميحش

حيوانات باشد. حيوانات هم در سفره زمين سهم دارند و آدمي حق 
زمين را براي جانداران نهاد، در آن «ندارد بهره آنان را ناديده گيرد. 

  ).١٠ـ١٢(الرحمن، » دارهاي غلافها با خوشهها و نخلميوه
  

  در رويكرد اسلامي به محيط زيستجايگاه انسان 
كريم، در باب منشأ و ماده اوليه آفرينش انسان  قرآنهر چند تعابير 

(حج،  خاك )،١١(هود، متفاوت است و خداوند در آيات متعدد؛ زمين 
؛ نور، ٥٤)، آب (فرقان، ٢)، گل (انعام، ٢٦گل خشكيده (حجر، )، ٥

اوليه آفرينش  مادهرا به عنوان ) ٧٧؛يس،، ٤(نحل،  ) و نطفه٤٥
توان انسان معرفي كرده، اما با تأمل در اين آيات، به خوبي مي

آفرينش انسان را از طبيعت  اوليه  دريافت كه خداوند متعال ماده
  . (Fatali, 2010: 102)برگزيده است 

) ١٢ـ ١٤(مؤمنون،  آفرينش انسان در چند مرحله صورت گرفته
روح به جسم و كالبد انسان است. ترين اين مراحل، نفخ كه مهم

ـ ٢٩شود (حجر، آفرينش انسان با دميدن روح در او كامل و تمام مي
). انسان موجودي مختار و توانا بر انتخاب آگاهانه ٧١ـ٧٢؛ ص، ٢٨

است. اگر انسان مختار نباشد، ابتلا و آزمايش، بشارت و انذار و 
، معنا پيدا نخواهند به آنها اشاره شده قرآنميثاق كه در آيات متعدد 

داند، او را مسئول كريم كه انسان را موجودي مختار مي قرآنكرد. 
، كمال انسان در گرو اجراي قرآناز نظر  ).٤٤(صافات،  شناسدمي

كارهاي اختياري است. از اين رو بحث از ارزش، حق و مسئوليت 
  اخلاقي، فقط درباره انسان معنا و مفهوم دارد. 

وماً و به ويژه اسلام در مجموع به برتري و اديان آسماني عم
زند و همه چيز را در تسخير انسان سلطه انسان بر طبيعت مهر مي

داند. طبيعت در تسخير انسان است زيرا انسان جانشين خداوند مي
در زمين است اما معناي خليفه و جانشين بودن انسان رهايي وي از 

يست. انسان آمده است تا هرگونه حد و مرزي در مواجهه با طبيعت ن
طبيعت خداوند را حفظ و آباد سازد و نه اينكه آن را ويران كند زيرا 
چنين چيزي با جانشيني انسان براي خداوند منافات دارد. طبيعت 
رام آدمي است. رام بودن طبيعت، به معناي فراهم بودن امكان 

مطلوب است.  برداري از آن در جهت مطلوب و به شيوهبهره
- انطوري كه خداوند به استناد حكمت خويش در هر چيزي اندازههم

گرداند، اي قرار داده و نظام طبيعت را با عدل و انصاف و احسان مي
او در زمين هم بايد رويكرد عادلانه و توأم با احسان در قبال   خليفه

حيوانات و ديگر عناصر طبيعت داشته باشد. طبيعت موهبتي الهي 
اند امكانات سفر به ابديت را از آن تهيه كند. است تا انسان بتو

اسلام ضمن تأكيد بر جايگاه محوري انسان در آفرينش، او را از 
  دارد.قيد و شرط عالم بداند برحذر ميكه خود را حاكم بي اين

توان اشاره  در ارتباط با جايگاه انسان در طبيعت به چند نكته مي
). ٣٠زمين قرار داد (بقره، كرد: خداوند انسان را جانشين خود در 

انسان داراي نوعي كرامت تكويني نسبت به ساير مخلوقات است. 
ورزي و انتخاب آگاهانه و استعداد  ). انسان توانايي عقل٧٠(الاسراء، 

نهايت را دارد. بنابراين بر ساير مخلوقات برتري و يابي بي كمال
  ).٧٢(احزاب،  دار الهي است)، انسان امانت٦(انشقاق،  شرافت دارد

در متن چنين نگرشي به طبيعت، آدمي به خودي خود به 
شود. اسراف و تكاثر كه اساس باري ترغيب مي زيستي و سبك ساده

تخريب محيط زيست است با نگرش ديني به انسان و حيات او 
منافات دارد. انسان مؤمن خود را در برابر هر نوع عملكردي در 

- ن را امانت خداوند در دست خود ميداند زيرا آ طبيعت مسئول مي

داند و هرگز اي بيش نميداند، و زندگي خود را در آن، چند لحظه
كشي از طبيعت نخواهد كرد. از مجموع اين  خود را غرق در بهره

توان دريافت كه رويكرد اسلام با عناصر طبيعت،  ها ميتوصيه
د استفاده ابزاري نيست يعني آنها را فقط براي آنكه در آينده مور

هايي از پذيرش انسان باشد، مورد توجه قرار نداده است بلكه نشانه
  شود. هاي اسلامي ديده ميارزش ذاتي آنها در توصيه

  
  زيست از ديدگاه اسلام دلايل حفاظت از محيط

دين اسلام بنا بر دلايل زير بر ضرورت حفاظت از محيط زيست 
  كند: تأكيد مي

است و حفظ آن، در واقع حفظ خداوند   زيست آفريدهمحيط .١
خالق قرار داده  هايي است كه آن را به عنوان نشانهارزش
  است.

اجزاي طبيعت عناصري هستند كه همواره در كار ستايش  .٢
ها شكل و ماهيت اين اند. ممكن است انسانخداوند خويش

به  قرآنستايش را درك نكنند، اما وجود اين حقيقت كه 
دليل ديگري بر حفظ محيط  توصيف آن پرداخته است،

  زيست است.
زيست در اسلام مبتني بر اين مفهوم اصول اخلاقي محيط .٣

  ها بر مبناي عدل و احسان است.است كه روابط انسان
اي از سوي خداوند براي همه عصرها و محيط زيست هديه .٤

  هاست. نسل
جانشيني خود را در وجود انسان به امانت   خداوند وظيفه .٥
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 است. را مسئول حفظ محيط زيست قرار دادهگذاشته و او 

   
  زيست هاي ديني حفاظت از محيطبايسته

زيست يك سلسله الزامات با توجه به مباني ديني حفاظت از محيط
هاي توان استخراج كرد كه اين الزامات مباني تدوين هدفمي

گيرند كه در ذيل زيست قرار ميحفاظت از محيط تربيتي در حوزه
  شود: ز آنان اشاره ميبه برخي ا

زيست به عنوان يك مجموعه واحد نگريست بايد به محيط .١
  هاي ديگر اثرگذار است.زيرا هر بخش آن در بخش

مند كه در جهت زيست به عنوان موجودي هدفبايد به محيط .٢
  كمال در حركت است، نگريسته شود.

بر طبيعت نظم و قانونمندي حاكم است. بنابراين در استفاده  .٣
  طبيعت بايد از اين نظم و قانونمندي پيروي كرد.از 

زيست را آيه و نشانه خداوند تصور كرد كه انسان بايد محيط .٤
الهي حق استفاده از آن را دارد؛ فقط در مقام و منصب خليفه

  لذا مجاز به هر گونه استفاده از آن نيست.  
  زيست بايد حفظ شود.تعادل و توازون محيط .٥
  يست بايد مبتني بر حكمت باشد نه علم.زوري از محيطبهره  .٦
زيست بايد آن را موجود مقدسي براي حفاظت از محيط .٧

 شمرد.

  
  گيري بحث و نتيجه

زيست به عنوان يك  در ارتباط با ضرورت تعيين حفاظت از محيط
توان ارائه كرد كه در اين نوشتار به  هدف تربيتي دلايل متعددي مي

  است:  دو دليل مهم اشاره شده
سوي كمال و نيز همه موجودات  ادامه حيات انسان و حركت او به

زيست است. در  ديگر وابسته به تأمين نيازهاي آنان توسط محيط  زنده
پذير نخواهد بود. برآوردهاي  غير اين صورت ادامه حيات آنان امكان

 Calendar( زيست است صورت گرفته بيانگر وضعيت نامطلوب محيط

of National Security of the Islamic Republic, 
2015: 364-379(.  

زيست متعددند.  عوامل بوجود آورنده وضعيت كنوني محيط 
اند. برخي  برخي از اين عوامل مانند تغيير اقليم از كنترل انسان خارج

ها، آلودگي هوا، آلودگي آب  ديگر مانند تخريب و سوزاندن جنگل
ها و مواردي  ها، خشكاندن تالاب ها، درياها و اقيانوس نهرها، رودخانه

يجه طرز تعامل انسان با محيط است. نهادهاي از اين قبيل، نت
اي دارند. در  آموزشي در ارتباط با عوامل مذكور نقش تعيين كننده

نهادهاي آموزشي، آموزش طرز   اول، وظيفه  ارتباط با عوامل دسته
تعامل، مواجهه و كنار آمدن با وضعيت موجود است. نهادهاي مذكور 

انند با آموزش طرز تعامل درست تو دوم مي  در ارتباط با عوامل دسته
زيست و  هاي بهبود وضعيت محيط زيست، آموزش شيوه با محيط

روند موجود ايفاي نقش نمايند. مطالب فوق   جلوگيري از ادامه
  بيانگر آن است كه در برخورد با هر دو دسته از عوامل بوجودآورنده

  زيستي آموزش نقش مؤثري خواهد داشت.  معضلات محيط
زيست به عنوان  ل ديگر ضرورت تعيين حفاظت از محيطاز دلاي

يك هدف تربيتي آن است كه دانش و آگاهي از متغيرهاي مؤثر در 
زيست است.  ايجاد و تغيير نگرش و رفتار در افراد نسبت به محيط

زيست تحت تأثير قرار  دانش، نگرش انسان را نسبت به محيط
زيستي  فتارهاي محيطنگرش و طرز تفكر فرد باعث ر  دهد. نحوه مي

شود. به عبارت ديگر دانش، باعث ايجاد نگرش  خاصي در وي مي
شود كه در نهايت در صورت فراهم بودن شرايط مطلوب در فرد مي

انجامد. نتايج تحقيقات اُگوز و زيستي مي به رفتار مطلوب محيط
) نشان ١٣٨٩( ٤) و صالحي٢٠١١(٣)، آكومولاف٢٠١٠(٢همكاران

آموزان و دانشجويان نسبت به مسائل هاي دانشيداده است آگاه
زيست و توانند نسبت به محيطزيستي اندك است و نمي محيط

هاي  آن نگرش تأثيرگذاري داشته باشند. آموزشمشكلات 
هاي  زيستي مفيد و كارآمد در ارتقاي دانش، نگرش و مهارت محيط
هند كه د دارند. دلايل فوق نشان ميزيستي تأثير فراوان   محيط

زيست به عنوان يك هدف تربيتي ضروري  تعيين حفاظت از محيط
زيست  تواند در حفاظت از محيط است و آموزش بر اساس آن مي

اي داشته باشد. همانطور كه گفته شد افزايش و  كنندهنقش تعيين
زيستي و ايجاد حساسيت لازم  هاي محيطتغيير در دانش و آگاهي

آموزش است. آموزش، معمولاً به  زيست، مستلزمنسبت به محيط
زيستي يك سلسله  هاي محيطيك ارزش توجه دارد. شناخت ارزش

ها، بايدها و نبايدهاي تربيتي به همراه خواهد داشت. اين ارزش
بايدها و نبايدها را بايد مبناي تعيين اهداف تربيتي و در نهايت 

توانند  يدها ميدرسي قرار داد. اين بايدها و نبا  تنظيم محتواي برنامه
  ماهيت ديني، فلسفي، فرهنگي و غيره داشته باشند. 

زيست،  در اين پژوهش منظور از مباني ديني حفاظت از محيط
ويژه  زيست هستند كه از سوي منابع ديني به هايي از محيط توصيف
كريم ارائه شده و يا توسط محققان و مفسران از منابع مذكور  قرآن

هايي از طبيعت ارائه نموده  كريم توصيف قرآناند.  استخراج گرديده
دارند كه حفاظت از  انسان را واميها  توصيفكه چگونگي اين 

زيست را يك هدف تربيتي تلقي نمايد و آن را پايه و اساس  محيط
تربيت قرار دهد. در حقيقت اين مباني يا  و ويژه تعليم زندگي خود و به
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زيست به  كه حفاظت از محيط هايي هستند پايه» بايدها و نبايدها«
  عنوان يك هدف تربيتي بر آنها استوار است. 

، طبيعت مخلوق و مملوك خداوند قرآنهاي  بر اساس توصيف
شود و هاي تغييرناپذير الهي اداره مي است و بر اساس قوانين و سنت

به سوي غايتي ارزشمند در حركت است. طبيعت داراي نظامي 
از نوعي انسجام و سنجيدگي برخوردار  هماهنگ و موزون بوده، و

كامل خداوند قرار دارد و داراي دو بعد ملكي  ةاست. طبيعت در احاط
باشد.  و ملكوتي است. از نوعي شعور و هوشمندي برخوردار مي

طبيعت زيبا و قدسي، تجلي و آيت خداوند و راهي براي شناخت 
ر حال كريم اجزاي طبيعت هميشه د قرآناوست. بر اساس آيات 

  گويند.  پروردگارند و او را تسبيح مي  سجده
انسان است و خداوند طبيعت را مسخر انسان  اوليه طبيعت، ماده

ساخت. از آنجا كه هستي، از جمله طبيعت و انسان، ملك خداوند 
ها با رضايت و اذن خداوند از حق تصرف  انسان متعال هستند، همه

تواند هرگونه كه د. اما انسان نميمندي از طبيعت برخوردارنو بهره
زيست رفتار كند و به هر مقداري بخواهد بخواهد با طبيعت و محيط

الهي، در طبيعت  از آن استفاده كند، بلكه بايد بر اساس منصب خليفه
تصرف و از آن استفاده كند. از هرگونه اسراف، تبذير، تخريب و 

تيار و انتخاب آگاهانه ورزي، اخفساد به شدت بپرهيزد. توانايي عقل

است كه در برابر همه نهايت انسان سبب شدهيابي بيو كمال
هايي كه خداوند به او ارزاني داشته، مسئول باشد. مسئوليت  نعمت

داري و اخلاقي انسان در برابر طبيعت، بر حسب فضليت امانت
ها و ها، ظرفيت جانشيني او در زمين است. اگر انسان از توانايي

زيست، به درستي و مطابق  هاي خدادادي از جمله محيطنعمت
گيرد، در نهايت به قرب الهي كه هدف غايي در  دستورات الهي بهره

گردد. بنابراين تدوين حفاظت از تربيت اسلامي است، نائل مي
هايي زيست به عنوان يك هدف تربيتي بايد مبتني بر توصيفمحيط

. طبيعت، ١است:  ائه نمودهاز طبيعت و انسان ار قرآنباشد كه 
مند و هدفمند است و  . طبيعت، نظام٢ ؛مخلوق مستمر خداوند است

. طبيعت، آيت خدا و ٣؛ شودي الهي اداره مي بر اساس تدبير حكيمانه
. طبيعت، داراي عشق و شعور ٤ ؛تجلي صفات و اسماي اوست

. بر طبيعت، ٦ ؛ي ملكي و ملكوتي دارد . طبيعت، دو چهره٥ ؛است
آفرينش  ة. طبيعت، ماي٧ ؛هاي الهي حاكم استوانين و سنتق

. انسان در برابر ٩. طبيعت، مسخر انسان است و ٨ ؛انسان است
زيست به عنوان يك  طبيعت مسئول است. تعيين حفاظت از محيط

اي،  جزئي و  هدف كلي تربيتي، منبع استخراج اهداف واسطه
  رفتاري در اين زمينه است. 
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